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  :ناپذیرِ شعرفرم، ساحت ترجمه

 1مالیسم در تبیین موانع ترجمۀ شعربازخوانی نظریۀ ادبی فر

 0سمیه اسدی ___________________________________________________

 چکیده

بر پایۀ آراء صورتگرایان روس، ادبیّت، عاملی است که مادۀ ادبی را به یک  ارکر   

نکا   یابکد و ننرسکاز   زدایکی مدکدا    شود که آشناییکند و زمانی آغاز میادبی بدل می

شمارِ آرار ادبی از حالت آشنا  خود خارج شکد  و دیگروونکه بکر خواننکد      مشترک و بی

ا  است که شکعریّت   در ایجاد زبان و ارر ادبی تا انداز  زداییظانر شوند. انمیت آشنایی

تحلیلکی  -پذیر نیست. پژونش حاضر با روش توصکییی شعر بر آن متمرکز است و ترجمه

ورایی روس پرداخته است. به تبیین موانع مسیر ترجمۀ شعر بر پایۀ اصول مکتب صورت

زدایی به عنکوان عامکا ایجکاد    نا و فرآیند آشناییدند که ترجمۀ ننرساز نتایج نشان می

ننرساز  و در نهایت فرم شعر، امکر  دشکوار و تیریبکا غیکرممکن اسکت. وزن، موسکییی       

نا  حوزۀ معنکایی و سکاختار  ککه بکه واسکطۀ      زداییحاصا از نمنشینی واژوان، آشنایی

ویکر   نا در روند شککا خورد و تعاما ننرساز ویر  از صنایع ادبی فراوانی رقم میبهر 

رود و یا به صورت دبّیت متن، از جملۀ عناصر  است که در فرآیند ترجمه یا از بین میا

 یابد.  عندر  منیعا انتیال می

 صورتگرایی، شعر، فرم، ننرساز ، ترجمه :های راهنماواژه

                                                 

به تدویب رسید. 10/10/0410دریافت شد و در تاریخ  10/00/0411. این میاله در تاریخ 0

پست ، دانشگا  ولایت، ایرانشهر، ایران؛ ادبیات و علوم انسانی. استادیار، ورو  زبان و ادبیات فارسی، دانشکد  0

   : الکترونی

mailto:s.assadi@velayat.ac.ir
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 مقدمه -1

نا  مطالعات ترجمه دانست؛ برخی از اساس ترجمکۀ  توان یکی از چالشترجمۀ شعر را می

اند که اذعان استناد کرد « الحیوان»ناممکن دانسته و به کلام کسانی چون جاحظ در کتاب شعر را 

شکود و  انتیال شعر از زبانی به زبانی دیگر روا نیست و اور چنین کنند، نظم شعر برید  می» داشته: 

، ص. 0140ککدکنی،  )نک . شکییعی  « وزن آن باطا خواند شد و تبدیا به سخن نثر خوانکد شکد.  

اند ککه عییکدۀ   و اظهار داشته پذیر  شعر دفاع کرد از امکان ترجمه« پاز»و ورونی نمچون  (941

تکر  دارنکد را   کنند و جنبۀ کلیناپذیر  معانی و میانیمی که اشارۀ ضمنی میمردم در باب ترجمه

نهکا شکعر،   پذیرند و این باور با اندیشۀ آنها سازوار نیست. این ورو  بر این باور نستند که نه تنمی

تدویر  جامع و جهانی است، بلکه تعریف عامه از ترجمه، نادرست است و به نمین دلیا ترجمکۀ  

پکذیر  شکعر   ا  دیگر، به نسبیّت  ترجمه( دسته17، ص. 0101دانند. )ن . پاز، شعر را ناممکن می

، قافیه، شیوایی، نایی از شعر و خاصه شعر فارسی، مانند وزناند و بر این باورند که ساحتقائا شد 

آننگی نروز و به نیچ روشی قابا انتیال به زبانی دیگر نیستند، مگر آنکه تغییراتکی  رسایی و خوش

اساسی در آنها صورت بگیرد که خود این تغییرات به تحریف متن اصلی منجر خواند شکد. )نک .   

پذیر شعر ککه در  هکنند که تنها ساحت ترجم(. این ورو  تدریح می007، ص. 0141منافی انار ، 

شود و یا کمتر در معرض تغییر و تحریف است، اندیشه و معنا  فرایند انتیال دستخوش تغییر نمی

ی  از آراء یادشد  درست و قابا استناد نستند و چه انکداز  از مبکانی   شعر است. حال، اینکه کدام

داز  خودبسند  عمکا ککرد  و   شود و روند ترجمۀ شعر تا چه اناین آراء در این مسیر بهر  برد  می

نکا   شناسی قرار ورفته است از چکالش نا  مختلف ادبی و زبانتاریر آراء و نظریهچه میزان تحت

نا  فراوان نمچنان پابرجاست. نباید از حوزۀ ترجمه و خاصه ترجمۀ شعر است که به رغم پژونش

رفتن معنا و میهکوم ترجمکه، در   نظر دور داشت که رویکرد و نوع مواجهه با میولۀ شعر با در نظرو

است. زیرا اور در نزاع میان لیظ و معنا، قائا به ترجیح معنکا   مؤررنا بسیار ویر  این اختلافشکا

و محتوا در شعر باشیم، موضع متیاوتی در حوزۀ ترجمکۀ شکعر خکوانیم داشکت و احتمکالا شکعر را       

، لیظ و فرم و ساختار را بکر معنکی   ورایان روسپذیر خوانیم دانست. اما اور نمچون صورتترجمه

نا  شعرساز و بکه  ش  در موضع میابا قرار خوانیم ورفت. زیرا بسیار  از مؤلیهارجح بدانیم، بی
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تحلیلکی و بکا    -نا قابا ترجمه نیستند. پژونش حاضر با روش توصیییورایان، ننرساز بیان صورت

 اپذیر شعر پرداخته است.  نتاکید بر آرا  صورتگرایان روس به تبیین ساحت ترجمه

 پیشینه پژوهش -0

نا  روکرت از شعر حافظ، بکر امککان ترجمکۀ شکعر     ( با بررسی ترجمه0141زاد  )سلیمان

ترین وجه تمکایز آن  آمد  در این پژونش، مهمدستهصحه وذاشته است. تیاوت رویکرد و نتیجۀ ب

 با میالۀ حاضر است.  

ترجمه را به بازساز  تشبیه کرد  اسکت و بکا   ( شعر را به معمار  و 0140کدکنی )شییعی

ی  از این دو حوز ، به موانع مسیر ترجمۀ شعر تشریح این تشبیه و میایسۀ عملکرد و نتیجۀ کار نر

به عنوان  مبدأرفته در متن از زبانی به زبان دیگر پرداخته و از تداویر و ایماژنا و صنایع ادبی بکار

است. تاکید بر انمیت نیش عناصر فرننگی در درک و دریافکت   کردناپذیر شعر یادعناصر ترجمه

 ترین وجو  تمایز آن با پژونش حاضر است. محتوا و تیاوت رویکرد از مهم

نکا  مختلکف ترجمکۀ شکعر، بکه ارزیکابی معایکب و        ( با میایسکۀ روش 0141انار  )منافی

در نهایت این نتیجکه را بکه    نا را سنجید  است وی  از روشمحسنات پرداخته و میزان کارایی نر

نا  معنایی و صکور  بسکیار  ککه    دست داد  که شعر فارسی با توجه به محسنات ادبی و زیبایی

اساس تیاوت رویکرد پژونش حاضر ککه  اینپذیر نیست. بردارد، با نیچ روشی به طور کاما ترجمه

و نظکر  بکه مبکانی     ورایان روس است با پژونش یادشکد  ککه نکیچ اشکار     مبتنی بر آراء صورت

 فرمالیسم نداشته، یکی از وجو  تمایز است.

نکا  مختلکف در ارتبکاا بکا ایکن      ا  دیگر با بررسکی نظریکه  ( در میاله0140انار  )منافی

بودن ترجمۀ شعر نباید بکه معنکا  مطلک     بودن و یا غیرممکنموضوع، نتیجه ورفته است که ممکن

نکا و  بکه نکر زبکان انتیکال داد، امکا انتیکال تمکام ویژوکی        تکوان  آن لحاظ شود، زیرا ی  پیام را می

ا  بکه  پذیر نیست. در ایکن میالکه نکم توجکه و اشکار      نایی متن اصلی شعر در ترجمه امکانزیبایی

 اند.شد مضامین و مبانی مکتب فرمالیسم نشد  و عناصر شعر در معنا  سنتی در نظر ورفته

سکاز شکعر از منظکر    دادن چهار مؤلیکۀ مانیکت  ( با محور قرار0171مومن )ناظمیان و حاج
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نا  فو  را تنها در روند اند، اما مولیهنا  ترجمۀ شعر پرداختهفرمالیسم به تحلیا و بررسی چالش

نکا  ترجمۀ شعر عربی به فارسی مدنظر قرار داد  و بر این باورند ککه عناصکر شعرسکاز فرمالیسکت    

جمکه اسکت؛ در حکالی ککه بنکا بکه مسکتندات و        کم در ترجمۀ شعر عربی به فارسی قابکا تر دست

تکرین مؤلیکۀ شعرسکاز،    زدایی به عنکوان اصکلی  ورفته در پژونش حاضر، آشنایینا  صورتبررسی

 ناپذیر شعر است.ترین ساحت ترجمهمهم

 شعر در مکتب صورتگرایان روس -1

و  موضوع اصلی مکتب صورتگرایی، مانیت ارر ادبی به عنوان ی  پدیدۀ زبانی خودبسکند  

دانستند و معتید بودند ارر ادبی را شکا )فرم( محض می»نا است. فرمالیست« مسئلۀ صرفا زبانی»

که در بررسی ارر ادبی تکیه باید بر فرم باشد نه محتوا و اساسا مخالف تیسیم مکتن بکه صکورت و    

سکطۀ  ( تحلیا زبانشناسانه از مانیت ارکر ادبکی ککه بکه وا    010، ص. 0144)شمیسا، «. معنی بودند

آفرینکی در زبکان شککا    نکا  زیبکایی  تمرکز بر نحوۀ عملکرد ادبی زبان در تولید آرار ادبی و روش

آیکد. در زمینکۀ شکعر و    ترین دستاوردنا  این نحلکۀ فککر  و ادبکی بشکمار مکی     بود، از مهمورفته

ی مطالعات حوزۀ شعرشناسی نیز ایدۀ اصلی صورتگرایان، فرم شعر  بود. بر نمین اساس به بررسک 

مایکه و ریکتم پرداختنکد.    مسائا بنیادین ساخت فرم شعر ، یعنی کارکرد شگردنا  ادبکی و درون 

زمینکۀ  ( و زبان معیار را در حکم پس19، ص. 0170کدکنی، ؛ شییعی 41، ص. 0170)ن . برسلر، 

)ن .  خواندند.کردن زبان معیار میترین کارکرد زبان شاعرانه را ویرانزبان شاعرانه دانسته و مهم

ویتنِ پیام است که در شعر انمیت دارد نکه  ( به بیان دیگر چگونه000–004، ص. 0141احمد ، 

 ویتن.چه

 ساز در شعرترین مؤلفۀ فرم، اصلیهنرسازه -3-1

و واژۀ روسکی   کدکنی آن را معادل واژۀ انگلیسکی  ننرساز ، عنوانی است که شییعی

دند. به بیان او، تمامی صنایع بلاغی و بدیعی و نروونه بیکان ادبکی اعکم از تشکبیه،     قرار می 

شناختی متن بییزایکد،  ا  که بر ساحت زیباییاستعار ، کنایه، حذف بلاغی، تغییر نحو  و نر وسیله

( درواقع در بکاور صکورتگرایان،   047001. ص، ص0170کدکنی، ی  ننرساز  است. )ن . شییعی
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ویکرد. امکا بکه    شناختی زبان، با ظهور و بروز ننرساز  شکا مکی عنوان یکی از مظانر زیباییعر بهش

توان ی  شعر را دارا  ارزش ادبی دانست، زیرا مسئلۀ مهکم  نا نمیصرف توالی و ترکیب ننرساز 

)نک .  مند و پویکا اسکت.   ا  نظامنا در راستا  ایجاد مجموعهدر ساخت شعر، نحوۀ تعاما ننرساز 

نا  شعر  تا تدویرنا  تشبیهی و استعار ، نمه و نمه نمایندۀ ( از قالب00، ص. 0141احمد ، 

فرم پویا نه با وردنمایی و نه با آمیزش این اجزاء، بلکه با تعاما آنها و »این تعاما نستند. چنانکه 

، ص. 0140وروف، )تکود «. یابکد در نتیجه با ارتیاء ورونی از عواما به خرج ورونی دیگر تجلی می

ترین مؤلیکۀ فکرم و   زدایی، مهمنا در فرآیند آشناییتوان ویت که تعاما ننرساز ( بنابراین می010

اور حسّ تعاما عواما از بین برود، امکر واقکع ننکر  محکو     »ناپذیر شعر است؛ زیرا ساحت ترجمه

ل در ایکن بیکت از   عنکوان مثکا  ( بکه 010ص.  ،0140تودوروف، «. )ورددشود و ننر خودکار میمی

آرایکی و جنکاس در کنکار وزن و ریکتم     نا  تلمیح، کنایه، واجافزایی و تعاما ننرساز سعد  که نم

کلام، آن را به بیانی ادبی و شعر بدل ساخته است؛ جدا از موسییی و وزن که حاصا تعامکا آوانکا   

، «جکان »و « فرنکاد »یعنکی  نیز در ارتباا با دیگر اجزا  بیت، « شیرین»نستند، جناس تام در واژۀ 

 شکا ورفته و به واسطۀ نمین تعاما منجر به برجستگی کلام شد  است:

روز دانسککتم کککه بککا شککیرین   مککن اول 

 درافتادم

  که چون فرناد باید شست دست از جان شیرینم 

 (097، ص. 0140)سعد ، 

رود؛ در بیت بالا در فرایند ترجمه تیریبا از بین می ناننرساز این در حالی است که تعاما 

 توان دید:( از این بیت می01، ص. 0194که در ترجمۀ انگلیسی سید فتاح )چنان

مترجم، کوشید  ریتم و موسییی کلام را تا جا  ممکن انتیال دند، اما این مهم نیز به دلیا 

ساختار موسییایی و عروضی شعر کلاسی  فارسی اتیا  نییتاد  است. نمچنین تککرار معنکادار واژۀ   

 ویر  آرایۀ جناس تام شد ، در ترجمۀ انگلیسی از بین رفته و بکه بیکان  که منجر به شکا« شیرین»

را نیز کمرنگ کرد  است. نیشی که به اعتبکار آن،  « نیش شعر  زبان( »71، ص. 0144یاکوبسن )

نحوۀ تنظیم عناصر زبان ارزش و اعتبار بیشتر  نسبت به موضوع پیام دارند. در ترجمۀ بیت بکالا،  
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دوم، در معنکا   « شکیرین »تنها معادل انگلیسی واژۀ اورچه موضوع و معنا  پیام منتیا شد ، اما نه

به لحاظ ساخت ظانر  و لیظی کاملا متیاوت از صورت لیظکی معنکا  اول ایکن واژ  اسکت، بلککه      

 ناپذیر ، آوانگار  شد  است.  معادل معنا  اول نیز به دلیا ترجمه

 سازریتم و موسیقی، دیگر مؤلفۀ فرم -3-2

         نسکجام در                       نیش موسییی در ایجکاد ا    و                                   نا  زبانی بستر ایجاد موسییی نستند           زبان و ساخت

                                                       ّ  در شعر، موسییی فرمانروا  اصلی است و معنی از موسکییی تبعیّکت    »                  کسی پوشید  نیست.         شعر، بر

                           نماننگی اجزا  سکخن در ترکیکب        حاصا      نیز       انسجام   .  (   140      ، ص.    0170       کدکنی،       )شییعی  «    کند  می

 ویر نمچنین جریان موسییی و شکا   (.    194      ، ص.    0170  ، کدکنیشییعی )      است.                   موسییایی یا معنایی 

ورایکان  نا است و صورتترین نتایج تعاما ننرساز ترین و محسوسریتم در فرم شعر  از ملموس

را ریکتم  « یافته در جهت انداف شعر ککه بکرا  شکنوند  قابکا درک باشکد     نر نظام آوایی سامان»

( بنابراین، فرم شعر در نظام منسکجم خکود از   090، ص. 0140خوانند. )ن . تودوروف، شعر  می

شناسکی   نا  زیبکایی نا، کیییت آوایی خاصی دارد که نمان ریتم است. ریتم یکی از مؤلیهز ننرسا

خوانکدن شکعر ماننکد نثکر، سکاختار      »آید. زیکرا  شعر و از عناصر ضرور  ساخت شعر به شمار می

( و ساختار زبانی ویکژۀ شکعر محکو    010، ص. 0140)تودوروف، « ریتمی  آن را از بین خواند برد

شعریّت نیز دچار اختلال خواند شد. وزن عروضی و توالی منظم نجانا و چینش قافیکه و  شود و می

نیسکه  ی  از اوزان و نجانکا فکی  نیچ»ا  که ردیف نیز نمود و برآیند ریتم شعر  نستند؛ تا انداز 

وجود ندارند، بلکه نتیجۀ نوعی حرکت ریتمی  نستند... و شعر بر پایۀ ]نمکین  حرککت ریتمیک     

( بنکابراین نکه فیکذ حکذف، بلککه جابجکایی ارککان        011، ص. 0140)تودوروف، «. شودمیفهمید  

برد. موسییی طربناک بیت موسییایی در ساختار شعر، فرم شعر  را دچار اختلال کرد  و از بین می

زیر که حاصا وزن دور  و کاربست پررنگ قافیه در این نوع از وزن است، در ترجمۀ انگلیسی از 

« »و « »، «»نکا   بکا معکادل  « پیمانکه »و « خانکه »، «دیوانه»ست. واژوان ابین رفته

انکد. بنکابراین   نایی ارجاعی تبکدیا شکد   ارزش و کارایی موسییایی خود را از دست داد  و به نشانه

زبان ارائه شد ، تنها پیکامی حامکا   آنچه به عنوان ترجمۀ بیتی از غزلیات مولانا به مخاطب انگلیسی

ه خطکاب  این معنا است که: شخدی مست دیگر  را از سر بدمستی و افراا در نوشیدن می دیوانک 



 01 . . .ناپذیرِ شعر فرم، ساحت ترجمه   

شود که بارنا ووشزد کرد  بود که یکی دو جام کمتر بنوش تا حالکت بکد   کند و به او یادآور میمی

نشود. بر این اساس، حتی میهوم اصلی پیام نم در ترجمه دستخوش تحریکف شکد  و نکزول یافتکه     

 است.

 انهصد بار تو را ویتم، کم خور دو سه پیم  که برد خانه؟ من مست و تو دیوانه، ما را

 (0111، ص. 0، ج0140)مولانا، 

 (0774و ترجمۀ انگلیسی بیت از شهریار  )

سکاز، صکنایع ادبکی دیگکر  چکون تککرار و       موسکییی جدا از قافیه، ردیف و دیگر عناصر عروضکیِ  

شکدن ککلام شکد  و بکه جنبکۀ      نا  کارآمد  نستند که منجر به ریتمی آرایی نیز از ننرساز واج

افزایند. به عنوان مثال این بیت مشهور از منکوچهر  ککه از مدکادی  برجسکتۀ     موسییایی شعر می

 آرایی در شعر فارسی است:واج

 باد خن  از جانب خوارزم وزان است  ننگام خزان استزید و خز آرید که خی

 (049، ص. 0144)منوچهر  دامغانی، 

ا  وونکه حال اور بنا باشد این بیت را به انگلیسی، فرانسه، عربی و نر زبان دیگر  ترجمه کنیم، بکه 

ککه:  ش  سخن میهومی فراتر از این نخوانکد داشکت   که معنا و میهوم آن نیز وویا و رسا باشد، بی

برخیزید و لباس ورم بیاورید که فدا پاییز رسید  و نوا سرد است. در این صورت، اورچه جانکب  

انتیال یافته اسکت و نکه تکداعی    « ز»و « خ»اصا رسانگی زبان و پیام حیظ شد ، اما نه نغمۀ حروف 

نکا   هترین مؤلیتوان ویت که وجه سماعی شعر که موسییی و ریتم اصلیصدا  خزان. بنابراین می

زدایکی  آن نستند و به اعتبار میهومِ تعاما و انسجام در ساختار شکعر، بخشکی از فرآینکد آشکنایی    

 شوند، قابا ترجمه و انتیال به زبان دیگر نیست.محسوب می

 ناپذیرِ فرم شعریمحتوا، عنصرجدایی -3-3

ولی التذاذ حاصا کند، شعر را اور به نثر در بیاوریم، اورچه نمان معنا و میهوم را ارائه می
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از وزن و تداویر و فرم شعر  را از دست خواند داد. با وجود این در باور صکورتگرایان، سکخن از   

محوریت و انمیت فرم برا  ارائه و انتیال پیام و محتواست. چرا ککه فکرم بکه مثابکه چکارچوبی از      

ا ندارد. در این دیکدوا ،  نیسه حاما محتوا است و میهومی متضاد و متیابا با محتوعناصر زبانی، فی

کنند؛ زیکرا اوکر عناصکر    شان را نیز حیظ میور خود، خاصیت معنادار عناصر زبانی با وجه دلالت

( 0140زبانی خالی از محتوا باشند، دیگر شگردنا  معنایی، میهومی نخواند داشکت. آیخکن بکاوم )   

، ص. 0140ت. )نک . تکودوروف،   نیسه دارا  محتوا اسک نامد که فیفرم را تمامیتی پویا و عینی می

زدایکی و تبکدیا ککلام بکه     ( درنتیجه اورچه معنا و محتوا به صورت مستییم در فرآیند آشنایی40

نیسه وجود دارد و ملازمت آن انکارناپکذیر  ناپذیر واژ ، فیعنوان وجه جداییشعر نیش ندارد، اما به

جناس تام، تیابا و تضاد و تناقض به اعتبار  نا مانند ایهام و انواع آن،که برخی ننرساز است. چنان

آفرینکی و  معنا  واژوان و تناسب یا تضاد معنایی است که در ساحت بیرونی کلام منجر به زیبکایی 

شوند. بنابراین حتی اور معنا  پیام در شعر قابا انتیال و ترجمه باشد، نه لزومکا واژوکان   ادبیّت می

شوند و نکه بروکردان و معکادل آنهکا     ه زبان میدد منتیا میبا نمان بار معنایی خاص ب مبدأزبان 

داشته، خواند داشت. به عنکوان مثکال واژۀ    مبدأنمان ساحت لیظی خاص و کارآمد را که در زبان 

اسکت و نمکین ویژوکی سکبب     « آرزو و خواسکت »و « رایحکه »در زبان فارسی میید دو معنا  « بو»

هام بهر  ببرد؛ حال اور بیت حاما این واژ  و آرایکه  شود که شاعر  از آن برا  ساخت آرایۀ ایمی

را به عربی یا انگلیسی ترجمه کنیم، نه از دو معنا  واژۀ مذکور نشانی نست و نکه ننرسکازۀ ایهکام    

 شود:در آن مشاند  می

 م اوت رنبر آیدویتا اور بدانی ن  ویتم که بو  زلیت، ومرا  عالمم کرد

 (411، ص. 0140)حافظ، 

 انگلیسی:و ترجمۀ 

 

(

 زداییآشنایی -3-4
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   یکا    «       کننکد      غریبکه  »      تکثریر                             ا مشکترک نمکۀ عناصکر ادبیکات،      فدک    ،  نکا         فرمالیستاز منظر 

             ، کشکف دوبکارۀ      نیکز                     وظییکۀ ننکر و ادبیکات      ( 9  ، ص.    0141      )تکر ،  اسکت.     نا   آن  « ۀ      زدایند      آشنایی »

                                           در زبکان ننجکار و عکاد ، دریافکت مکا از واقعیکت،        »      زیرا       ناست.                             موجودیت  اجسام، اشیاء و پدید 

         ادبکی، در                                                               شود و وظییۀ ادبیات این است که ما را قادر سازد تا به کم  عناصر               روح و خودکار می  بی

  ،     0199      میکدم،         )علکو      «.     باشیم                               نا  طبیعت، دریافتی متیاوت داشته                 ا و اشیاء و پدید  ن            برابر واقعیت

                            ر     چیز  که برا  ما معمولی و مککررر بکه    »                                    زدایی امر  نسبی است؛ به این معنا که         ( آشنایی   011    ص.

                       خبر است ممکن است مددا                                                          رسد، برا  کسی که سواب  امر را در اختیار ندارد و از آن بی      نظر می

                      ( بنکابراین امککان بعضکی       011     ، ص.     0170       کدکنی،       )شییعی   «.                              و ناآشنا و بدیع و نو جلو  کند     غریب 

        فراوانی                   تواند یکسان باشد.             نا  مختلف نمی                           ور  از بعضی شگردنا در فرننگ         نا و بهر      زدایی      آشنایی

                                  بودن آن در شعر انگلیسکی و یکا وجکود       شمار                                               و تنوع قافیه در شعر فارسی و عربی در میابا انگشت

                                                        زدایانه در زبان و شعر فارسی مدادی  این مکدعا نسکتند. )نک .                                 ردیف به عنوان ی  ابزار آشنایی

                     زدایکی، معیکار تشکخیص و                                       از دیگر موارد پرانمیت  میولۀ آشنایی  (   010     ، ص.     0170       کدکنی،      شییعی

    اد،             زدایی قرار د               توان ذیا آشنایی         بودنش نمی                                              تایید آن است. نر عدول از ننجار  را به صرف بدیع

                زدایی در راسکتا                       کند که نروونه آشنایی                                                  بلکه ملازمت محتوا با فرم و اصا رسانگی زبان اقتضا می

  ،  0   ، ج    0171       )صکیو ،                                                         رسانی کلام صورت ویرد و خللی به نیش اصلی زبکان وارد نکنکد.           ندف پیام

                و از آنجکایی ککه       شکود                      نایی از متن منحدر نمکی              به بخش یا بخش              زدایی نمچنین      آشنایی  (   41    ص.

                                          تواند در بخش زیاد  از کلمات و جملات بیاید.   می      شود،                                  پیکرۀ متن از کلمات و جملات تشکیا می

                                 نوع اول به جکونر مکادۀ زبکانی مربکوا       ؛          تیسیم کرد     صلی              را به دو نوع ا    آن     توان               به نمین جهت می

– 0    ص. ص  ،     0741                  نامید  است )کونن،   «                           زدایی استبدالی یا جایگزینی      آشنایی »      آن را          که کونن     است

            وکا  طکولانی و      ی                                ترکیب کلمه با کلمات دیگر در سیاق      شاما        نوع دوم   و    (  11   ص.    ،    0401     ویس،   ؛  0

      (. در  0     ، ص.     0741                 نکام دارد )ککونن،    «                  ترکیبی یا سکاختار   »       زدایی     آشنا         شود که  می            وانی کوتا 

   ا                   د تا به زبکان دلخکو     ویر                                           فضا و اختیارات زیاد  در اختیار شاعر قرار می                زدایی نوع نخست،       آشنایی

          به نیا از       است. )                      زدایی بر پایۀ استعار                                                   خود جهت بیان میاصدش دست یابد. اساس این نوع آشنایی

                                                                   فضا، این محور را مجال تعبیرات مجاز  از قبیا تشبیه و استعار  و غیکر      (  01      ، ص.    0401     ویس، 
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    بکان       ِ            ِ  خکوردنِ ترکیکب معمکولِ ز     نکم  ه          زدایی از ب      آشنایی     دوم     نوع  (    007      ، ص.    0740            داند. )فضا،   می

                                                         عبارت ادبی به طور کلی و عبارت شعر  به طور خاص، بکا سکاختار       ار    ساخت   ؛   شود              معیار، حاصا می

                   کسی است که توانکایی            ارر ادبی                                                          عبارت در سخن معمولی و یا نثر علمی متیاوت است. خال  حیییی

                                                                شناسی  را داشته باشکد، بکه طکور  ککه از چکارچوب آشکنا و مکثلوف بگکذرد و                        ایجاد زبان جمال

                                                                  ممکن سازد و او را در انتظار نمیشگی برا  ساختار  جدید قرار دنکد. از                     بینی خوانند  را غیر   پیش

                                                                با سخنش شاعر است نه با فکر کردنش و احساسش، او خال  کلمات اسکت نکه    »               نظر کونن، شاعر 

     قابکا     غیکر    و  (   41     ، ص.     0741       )ککونن،    «     وکردد   مکی                                      نبوغ او به ابداع و آفکرینش زبکانی او بکر      .     افکار

، 0170ککدکنی ) شکییعی    (.  11    ص.   ،    0741      کونن،      کند )  می     یید                            بودن شعر نیز این مسثله را تث     ترجمه

دانکد؛ نکوع   زدایی را در دو ورو  موسییایی و زبانی قابکا بررسکی مکی   ( نیز آشنایی011–79. صص

آنچه بیش از نر  ویرد.زدایی استبدالی و نوع دوم مترادف ساختار  قرار مینخست معادل آشنایی

سکازد، سکاحت موسکییایی و فکرم آن اسکت.      چیز، شعر را از کلام عاد  و حتی نثر ادبی متمایز می

   به   ساحتی که اور نگوییم به نیچ وجه، اما بسیار سخت، قابا انتیال از ی  زبان به زبان دیگر است.

  ا                                                                                 عنوان مثال، وزن و موسییی از دستۀ اجزا و عناصر  نستند که در محکور نمنشکینی ککلام، قابک    

                  توجهی از موسکییی و                                        نایی چون فارسی و عربی که شعر، بخش قابا                            جابجایی نیستند. خاصه در زبان

                                                                                  وزن خود را مرنون بلند  و کوتانی نجانا، تساو  ارکان عروضی و وجود قافیکه و ردیکف اسکت.    

  م                       ساز نسکتند ککه اوکر نگکویی                                  آرایی نیز از دیگر عواما موسییی                                جناس، موازنه، ترصیع، تکرار و واج

                       نا  دیگر نیز به فراخکور                                 دنند. این امر در باب اشعار زبان                                   نروز، اما بسیار مشکا تن به ترجمه می

                        نکا  آوایکی موجکود در میکان                                 ساز  در آنها صاد  اسکت. تیکاوت                         نا  ادبی و ابزار برجسته      قابلیت

    نکا                                                                           نا  مختلف یکی از دلایا این ادعا است. نمچنین است ساختار متیکاوت شکعر در زبکان       زبان

   ً                                   مثلاً در زبان فرانسه تساو  تعکداد نجانکا          ویرد.                                       مختلف که بر اساس الگونا  متیاوت شکا می

                                  ِ                       آورد )یعنی وزن عدد (، اما نمین وزنِ شکعر در زبکان انگلیسکی و                               نر مدراع، وزن را به وجود می

        فارسکی و                آیکد و در زبکان          وجود مکی       ا ( به         )وزن تکیه     شود                 ا  که بر نجانا می         اساس تکیه         آلمانی بر

          ( بکه نمکین     04     ، ص.     0147               (. )ن . شمیسکا،                                     ّ اساس کوتانی و بلند  نجاناست )وزن کمّی       عربی بر

      ً      تیریباً محال    ،                                                           بخواند وزن اصلی شعر را در زبان فرانسه به وزن فارسی برورداند   ی     مترجم          دلیا اور
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         مککن اسکت،                     . تنها اقدامی ککه م                                                            است، چون ایجاد وزن در این دو زبان از اساس با نم تیاوت دارند

                                                                                    تبدیا وزن فرانسو  به وزن فارسی است که آن نم نیازمند مهارت فراوان در حوزۀ شعر و خاصه 

                                        نا نیز مددا  دارد. اینککه یک  شکعر ترککی یکا                                                 عروض است. این امر در رابطه با شعر دیگر زبان

                                                                       فرانسککو  و یککا انگلیسککی کککه دارا  وزن و ریککتم و سککاخت خککاص خککود اسککت را در صککورت   

            شکنویم، نشکان             بینکیم و مکی                                                    اش شبیه به نثر و در بهترین حالت به شکا شعر سپید مکی     شد     فارسی

             ناپکذیر اسکت و                    است، تیریبا ترجمه       زدایی                                            دند که ساحت ساختار  زبان ادبی که حاصا آشنایی  می

                                                          ساز  )آن نم اور این قابلیت در زمان میدد( وجود داشته باشد،                          توان از را  تبدیا و معادل       تنها می

بکه میدکد انتیکال     مبکدأ ا  که تمام اجزا  آن از وونهبنابراین ترجمۀ شعر به                 را بازساز  نمود.     آن

یابند و لذت یکسانی را سبب شود، امر  تیریبا محال است. این امر بکه طکور عمییکی وابسکته بکه      

سکاز ،  ویر  از این عناصر، یعنکی نمکان اصکول برجسکته    عناصر سازندۀ ساختار و ترفندنا  بهر 

زدایی است. بروردان و ترجمۀ شانکارنا  شعر فارسی نیز نا و مدادی  آشناییآفرین، ننرساز رمف

نا  شعر  فارسی ککه  ویت که بحور عروضی و قالبتواناز این امر مستثنی نیستند. با اطمینان می

ککه  نکان کنند، قابا ترجمکه و انتیکال نیسکتند. چ   نری  در ارتباا با میانیمی خاص کاربرد پیدا می

نروز ایکن شککو  و   « فعولن فعولن فعولن فَعا»شاننامه فردوسی بدون قالب مثنو  و وزن حماسی 

بدیلی نم که به وجه نا  بینا و تدویرساز مثال اصا فارسی را نخواند داشت. توصیفشمایا بی

تن قکرار  اند و در ارتباا تنگاتنگ با ریکتم و سکاختار منسکجم مک    داستانی و حماسی آن غنا بخشید 

کم بخشکی از ظرفیکت و ککارایی خکود را در     نا بازساز  شوند، دستدارند، حتی اور در دیگر زبان

تکوان ننرسکازۀ اغکرا  را ککه از     جایگا  ننرساز  از دست خوانند داد. به عنوان مثکال چگونکه مکی   

بکان فرانسکه   زدایی در این ارر است، با نمان بار ننر  و معنایی به زترین شگردنا  آشناییپررنگ

توان از زبان دیوس شنید که درباب اغرا  یا انگلیسی ترجمه کرد؟ پاسخ این پرسش انکار  را می

 ووید:می

آمیزِ شاعرانه اغلب این ویژوی در زبان فارسی چنان شاعرانه است که واژۀ کنایه

رود. در شعر انگلیسکی نکم   برا  توصیف چنین زبانی در بافتی غیرشاعرانه نیز به کار می

البته اغرا  وجود دارد، اما نه به کثرت و قوت شعر فارسی، و جریان اصلی شعر انگلیسی 
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 (17، ص. 0170)دیویس،  پردازد.عتی میبه تمسخر چنین صن درواقع

                ساز  و در نهایکت                                                             تیاوت ساخت و امکانات زبان درواقع میدمۀ تیاوت شگردنا  برجسته

                                                               زدایی است و شعر، به عنوان بارزترین نمود وجه ادبی زبان که محدکول            نا  آشنایی         اختلاف روش

                           سکاختی متیکاوت دارد ککه ترجمکۀ                     است، در نر زبان   نازداییآشنایی     نا و                      مستییم کارکرد ننرساز 

                   نکا  یادشکد ، صکدنا و                       سازد. اضکافه بکر مثکال                         نا را سخت و غیرممکن می                    عینی آن به دیگر زبان

          زبکان بکرا                                                            توان برا  این مدعا ارائه کرد. به عنوان مثکال شکاعران فارسکی                      نزاران شاند دیگر می

             زنند. چنانکه      نم می        ۀ نحو بر                                                           رعایت وزن و حتی تاکید بر مضمونی خاص، ارکان دستور  را در حوز

                                      آورند و یکا کلمکات را بکا سکاختار  مخیکف و                                                    فعا را در آغاز و حرف اضافه را در پایان جمله می

               ا  بعیکد اسکت ککه                                      وونه اشعار، بسیار مشکا و تا انکداز                    برند. در ترجمۀ این  می                 تلیظی متیاوت بکار

      ککه در                         ترجمکه و منتیکا ککرد. چنکان                    نا  ساختار  را     زدایی                  نا  حاصا از آشنایی             بتوان برجستگی

                   قطعۀ زیر از شاملو:

              َ            ر                  ش خود به تبر کَنی ز جا ، الراک/ چون وردو  پیکر                        ُ        ریشه، ولی چنان به جا سُتوار/ که  بی

  (   101     ، ص.     0140                                         نعر  زند که از من است این خاک... )شاملو،                  ریشه در اعما / می

نکا  دیگکر  از از   ککه صکورت  « نعر  زنکد می»و « الراک»، «سُتوار»ش  ترجمۀ واژوانی چون بدون

زدایانۀ حاضر را داشکته  ا  که بار آوایی و آشناییوونهنستند به« زندمی نعر »و « الرا که»، «استوار»

                                                      باختن برجستگی کلام، بازآفرینی شعر در زبانی دیگر، مطاب             فارغ از رنگپذیر نیست. باشند، امکان

           زدایانۀ آن               آفرین و آشنایی                               عین ی  شعر با تمام عناصر زیبایی        ویرد و                      اصول زبان میدد صورت می

                  منتیا نخواند شد.  

 گیرینتیجه -4

کنکد ککه برورفتکه از    انمیت فرم نزد صورتگرایان روس بر انمیت ساخت کلام تاکید مکی 

ویر  ادبّیت متن است. این فرآینکد  نا در جهت شکاساز  ننرساز تعاما عناصر زبان برا  فعال

ناپذیر شعر نیز است. زیکرا جکدا از تیکاوت    ویرد که ساحت ترجمهصورت می زداییآشنایی بر پایۀ

نا  مختلکف خکود   نظام آوایی و واژوانی، اصول چیدمان یا نمان ساختار دستور  و نحو  در زبان
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آید. چنانکه در دستور زبان کم این ساحت از کلام به حساب میمانع بزروی در برابر ترجمۀ دست

بایست مطاب  اصول و قواعد نحو  خاصی در محکور نمنشکینی و حتکی    ی عناصر دستور  میفارس

تکرین  ساختن کلام خود که یکی از مهکم جانشینی قرار بگیرند. بر نمین اساس، شاعر برا  برجسته

زدن ایکن قواعکد و کاسکتن و برافکزودن آنهکا تحکت عنکوان        نمویر  شعر است، با برمراحا شکا

رغکم  زدن ککه بکه  کنکد. ایکن بکرنم   ساختن زبان و کلام خویش مکی اقدام به برجستهزدایی، آشنایی

بایست تابع اصول و چارچوب صورت بگیرد، امر  است که دقییا به دلیکا وجکود   عنوانش خود می

نا، قابا انتیال و ترجمه نیست و اوکر نکم باشکد دیگکر آن     ساختارنا  متیاوت نحو  در بین زبان

داشکته، نخوانکد داشکت. از سکو  دیگکر، سکاختار        مبدأتی را که در زبان برجستگی و لطف و قدر

ظانر  و فرم شعر تا اندازۀ زیاد  مرنون چیدمان عناصر در قالبی مکوزون و ریتمیک  اسکت بکه     

ویر  وزن شکعر  نحو  که منجر به برجستگی کلام نیز بشود. قافیه و ردیف که عناصر اصلی شکا

آرایی، سکجع، موازنکه و ترصکیع و ... بکه عنکوان      تکرار، جناس، واجدر زبان فارسی نستند به نمرا  

نکا  سکاختار  بوجکود    زدایکی ساز  که در ساختار شعر و به واسطۀ آشناییصنایع لیظی و موسییی

نا با میانیم که این مؤلیهحالیروند. درساز  در شعر بشمار مینا  برجستهترین وامآیند، اصلیمی

نا  دیگر مثا فرانسه، انگلیسی و ... محلی از اعکراب  زبان فارسی، در زبان و مدادی  خاصشان در

ا  خاص بکه زبکان دیگکر     ندارند. بنابراین زمانی که ی  بیت فارسی را با صنعت تکرار و یا قافیه

وردانیم دیگر موسییی اولیۀ کلام و ریتم و نظم نخستین آن را که مرنون وجود قافیکه اسکت،   برمی

نیم. صنایع معنو  نیز از این امر مستثنی نیستند، چنانکه در باب ایهام و انکواع آن و  کاحساس نمی

نا، فراوانی تعابیر برا  ی  میهوم و چندمعنایی نا  ساختار  زباناغرا  سخن رفت، جدا از تیاوت

ویر  بار معنکایی واژوکان   نا  فرننگی که در شکابودن ی  واژ  در زبانی خاص، به نمرا  تیاوت

سازند. بکه  ساز  و بازآفرینی را دشوار و در بسیار  از مواضع ناممکن مینیز مؤررند، فرایند معادل

تکوان  استناد شواند ذکر شد  در متن پژونش حاضر و اصول و مبانی نظر  مکتب صورتگرایی، می

ست ا زدایینا در شعر که حاصا آشناییویت که ساحت شنیدار  و فرم حاصا از تعاما ننرساز 

ا  از شکعر بکا   دند. حتکی اوکر ترجمکه   عنوان، اما بسیار مشکا تن به ترجمه میاور نگوییم به نیچ

تکراز   بودن آن به جهت نمانجام شود، تدنرعی مبدأنا  زبان رعایت اصول موسییایی و برجستگی
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 با اصول زبان میدد، مشهود و ملموس است.
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